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        تقديم نامه 

 

زحمات زيادی     طول  زندگی   مهربا نم که در             پا يان نامه خود را تقد يم  می کنم  به  پدرو مادر  
را برای  من  متحمّل  شدند.   همچنين به  همسر  گراميم   محسن  حسن زادآذر که   مرا درطول  د ورۀ  

تحصيل ياری نموده و محيطی آرام را برا يم  مهيّا  نمودو به تنها دختر عزيزم هانا تقديم می کنم. 
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تقدير نامه        

 

         با سپاس و تشکّر  فراوان از  استاد بزرگوار  جناب آقای دکتر  مرتضی حاجی مزدارانی  که راهنمايی 
زحمات زيادی گرديدند.  اين پژوهش را برعهده داشتند ودراين راه متحمّل 

 سگزارم.  و از  خا نم   سپا ار صميمانه  ممنون و همکاری آقای  دکتر پشتد همراهی و از  همچنين         
ی بدر که قدم رنجه فرمودند ودر جلسۀ دفاع از پايان نامۀ اينجانب  داوری  را بر عهده  دکتر نرگس محمّد

   گرفته بودند نهايت تشکّر را دارم.
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چکيده        

از  يکی  قرن  يازدهم  هجری و  زين   شاعران قادر  سال های  آغا  يکی از          محمّد حسين نظيری  نيشابوری
توانست     متبلور شد و  از همان دوران  کودکی در زمينۀ  شعر وشاعری پيشگامان « طرز » می باشد که استعدادش 

  بسيار که    ديگر شاعران اين دوره نظيری برخلاف  . مطرح کند زمان   خود را به عنوان يکی از شاعران بزرگ آن 
اين    تأثير  که  نمی توان  چند  هر نبوده    سبکی  و اصول   محو  ويژگی ها چندان بوده اند,   سبک  متأثر  از اين 

 پيروی   اصول خواه از اين   شعر فارسی بوده و  خواه  نا  دورة تحول  او در   چه.  شعر او ناديده گرفت را در دوره 
درباری   شاعران  کنار  هند و در  دربار خود را در  دی  از زندگی   دوران  زيا      که اين  بر آن, مضاف   کرده  

 قصايد  مخصوصاً اشعارش  در  وجود نظيری  با اين   باشد   اين ادعا می تواند روشن بر دليلی گذرانده و اين خود 
سبک هندی را بر  وترکيبات وترجيعات ورباعی خود را درگير ويژگی ها و اصول نکرده و اگر بخواهيم تأثير عمدة 

 سبک هندی را به خود  شعر نظيری ببينيم  بيشتر بايد غزليات او را متأثر  بدانيم چرا که آمار  زيادی از  خصوصيات
اختصاص داده است. 

و دريافت   نگاه  او به   جهان پيرامون   خود           هدف  از اين تحقيق  علاوه بر نشان  دادن احساسات  اين شاعر
در اين  تحقيق  سعی بر اين    بوده که ويژگی های   جديد در  حوزة  ديوان  نظيری  نيشابوری است.    گشودن  فضای 

های   دقيق تر از  زيبايی ها و  ظرافت   سبک  هندی ديوان  وی مورد  بررسی قرار  بگيرد تا  شناختی  بهتر و 
شاعر در  تخيلات و احساسات وی    اشعار مورد نظر  حاصل شود و تأثير  سبک هندی و   شرايط  محيط  زندگی 

شناخته شود. 

 مانند هر اثر ادبی  متأثر از شرايط و     اين ادعاست  که ديوان  نظيری  نيشابوری        اين تحقيق در پی محقق ساختن
 نمايان می شود.  دوره در آن  اثر  اوضاع اجتماعی  زمان خود  است که بوسيلة  روش و  سبک آن 

     

آميزی، مبالغه   ارسال المثل، اسلوب معادله، تشخيص،حس        کليد واژه ها: نظيری نيشابوری، سبک هندی، تمثيل،
و... 

سابقه و ضرورت انجام تحقيق       

 

حوزة ادبيات فارسی است و  با توجه به اينکه بررسی سبکی در اشعار شاعران يکی از موضوعات پراهمّيت در        
بررسی از کتابخانه و  ضروری به نظر می رسد، پس از جستجو و  اثر او در تحقيق  هر شاعر و   شناخت  برای

مرکز پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ايران و پايگاه های مورد نظر در اينترنت سابقه ای مبنی بر انجام چنين 
کاری با اين روش يافت نشد و لذا تحقيق در اين مورد ضروری به نظر می رسد . 
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 تعريف مسأله و بيان سؤالهای اصلی تحقيق       

 

بی ترديد شناخت شاعران هر دوره و کاربرد سبکی آنها ضروری به نظر می رسد .           

  چندانی برخوردار   از سابقه  نظم و نثر ادب فارسی  اجتماعی در آثار  ملموس عينی و شناخت واقعيت های           
آنها می  و با جستجو در   خود می باشد  معاصر   که هر اثر به نوبه خود عناصر اصلی از سبک های  نيست در حالی

از   مورد تجزيه و تحليل قرار داد،  کرد و  آن استخراج   از صنايع پی برد و موجود در آنها   ناشناخته های  توان به
نظيری نيشابوری بازتاب عناصر سبک هندی را مورد  که با مطالعه ديوان   است   پژوهش حاضر در پی آن اين رو

بررسی قرار دهد و  در نهايت پاسخگوی  پرسشهای محوری و بنيادی زير باشد: 

– نظيری نيشابوری در سرودن اشعار خود به چه ميزان تحت تاثير سبک هندی بوده است ؟  1        

- آيا گونه ها و ويژگی های شناخته شده سبک هندی در ديوان وی ديده می شود ؟ 2       

 

         کاربرد های انجام اين تحقيق : 

 

         نتايج اين پژوهش می تواند راهگشای مناسبی در جهت معرفی و شناساندن اشعار نظيری  نيشابوری و تأثير 
ويژه آن در دورة معاصر باشد ،  همچنين به وسيله اين تحقيق می توانيم  شناخت دقيق و  بهتری  از اشعار نظيری 

نيشابوری داشته باشيم و در نهايت در جهت نيل به نتيجه مطلوبتر در پژوهشهای سبک شناسی ، مباحث بيانی و... از 
آن فايده جوييم. 
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        روش انجام تحقيق  

 

        شيوة انجام اين تحقيق به اين ترتيب می باشد : 

        ابتدا به شرح کوتاهی از احوال شاعر و  شخصيت او پرداخته و  مقدماتی درباره  ممد و حان  وی ، تفوّق شاعر 
بر شاعران همعصرش ،مکتب ومشرب وی،زبان شاعری او، نگاه شاعر به ديگر شعرا ، غزل در ميان ديگر قالب 

های ديوان ، سبک اصفهانی و ويژگيهای سبک اصفهانی آورديم تا ذهن خواننده نسبت به موضوع روشن شده و تعريفی 
کلی دربارة ويژگی سبک هندی داشته باشد . 

       متن اصلی تحقيق بر اين قرار است : 

       ابتدا شرحی کوتاه  در مورد هر کدام از  ويژگی های سبک هندی داده و  سپس به آوردن شواهد و ابيات آن 
پرداختم و ذيل هر بيت توضيح مربوط به آن را براساس مختصات سبک هندی افزودم . 

       می توان گفت که در اين تحقيق اکثر ويژگی های سبک هندی مورد بررسی قرار گرفت که به ترتيب شامل  : 
تمثيل ، ارسال المثل ،  اسلوب معادله ،  زبان محاوره ای ،  به  کارگيری  سوژه در محيط زندگی ، حس آميزی، مبالغه 

و اغراق ، اعتقاد به جبر  ، تشبيه ، استعاره  و  تشخيص می باشد .  در بحث" تشبيه" به بررسی مشبه و مشبه به از 
حيث عقلی و حسی بودن پرداخته شد تا ميزان تأثير شاعر از سبک هندی نسبت به سبک خراسانی شناخته شود . در 

بخش" استعاره" نوع استعاره ها از لحاظ مصرّحه و مکنيّه مورد بررسی قرار گرفته و به طور جداگانه به" تشخيص " 
که مقوله ای جدا در سبک هندی می باشد پرداخته شد . 

     در پايان صفحاتی  را هم به ميزان  استفاده شاعر از کلمات هند ،  هند و ،  هندی ، نام شهرهای هندو ابياتی که در 
آداب و رسوم مردم هند در آن نمود پيدا کرده است ، اختصاص دادم . 

      ترتيب  مطالب به اين صورت می باشد  که هر کدام از ويژگی ها  جداگانه در کل ديوان  ( غزليات ، قصايد ، 
قطعه ، ترکيبات ، ترجيعات ، رباعی ها ) مورد بررسی  قرار گرفته و در تحقيق گنجانده شده مثلاً  

 

ابتدا موارد کاربرد تمثيل را در کلّ ديوان آوردم و به ترتيب ذکر شده و به بررسی ديگر ويژگی ها پرداختم . در نهايت 
ميزان استفاده شاعر از انواع  ويژگی های  مورد بحث به صورت  نموداری نشان داده شده تا در مقايسه با ديگر 

شعرای سبک هندی در تحقيقات آينده مفيد فايده باشد. 
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هدف از تحقيق        

 

       هدف از اين تحقيق  دستيابی  به مفاهيم و  مضامين عميق  شعر نظيری نيشابوری ست  و همچنين به شگردها و 
اهداف ويژه او در به کارگيری کلمات و عبارات مورد  استفاده که در اشعار چشمگير می باشد و از طرفی ديگر  

بررسی  زيبايی شنا سی سبکی در ديوان نظيری نيشابوری  و  در نهايت بررسی ويژگی های سبک هندی در اين ديوان 
می باشد . 
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فصل اوّل: مقدّمه 

بيشک، تمامی کسانی که در حوزه زبان و ادبيات  فارسی فعّاليّت داشتهاند واقف بر اين امر هستند که ويژگيهای سبکی در هر دوره سبکی يکی از مهمترين 
 و واساسيترين موضوعات در حيطة ادبيات ميباشد. با بررسی اين ويژگيها روابط پيدا و پنهان شاعر باعالم واقع آشکار و در نهايت رمزها و رازهای اشعار

درک اشعار را برای خواننده آسان و لذّت آن را دو چندان ميکند و در  در بکار بردن صنايع ادبی دوره و عصر شاعر کشف ميگردد. کشف رمزها، استعداد او
نهايت باعث درک زيباييهای اشعار صاحب اثر ميگردد. 

پس با توجه به توضيحاتی که ذکر گرديد بررسی ويژگيهای سبکی در هر اثر ادبی لازم وضروری به نظر ميرسد. 

 

 

 

شرحی کوتاه از زندگی شاعر 

 ميرزا محمْد حسين نيشابوری از شاعران بلند آوازه سده دهم و اوايل سده يازدهم هجری و بحق از بازماندگان و نامآور استادانيست که در پايان قرن نهم و آغاز 
قرن دهم در خراسان ميزيستند و آيين سخنوران پيشين را درگيرودار دشواريهايی که در راه فرهنگ ايرانی پديد ميآمد، پاسداری ميکردند. برخی از تذکره 

نويسان، اصل او را از« جوين » دانستهاند. امْا آنچه از آثار خود شاعر بر ميآيد اين شبهه را از ذهن ميزدايد که او جايی را غير از نيشابور زادگاه خود 
ندانسته، زيرا نه تنها در سر تا سر ديوان او حتْی اشارهای به نام « جوين » نشده،   بلکه در بسياری از اشعار وی آرزوی ديدار مجدّد نيشابور و امْيد مراجعت 

به آن شهر موج ميزند که به چند نمونه اشاره  
ميکنيم: 

   وز گلستان، نشابور خزانی به  من آر        ای صبا، از گل عطار نشانی به من آر                                

) 59(ديوان نظيری نيشابوری، با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهری «حسرت »، ص                                                               
           تا آب و رنگ رفته به معدن در آورم      دل تشنه است کان   نشابور  می روم                         

 )399(همان، ص                                                                                                                                        

     در آرزوی نشابورم و  شمال هرات       دلم زهند و سمومش دگر گداخته شد                               

 )452(همان، ص                                                                                                                                       

 و ابيات بسيار ديگری که به جهت اجتناب از طول کلام از آنها در ميگذريم.

 

  دوران کودکی و جوانی او 

 نظيری، از همان دوران کودکی به کسب علم و ادب پرداخت و زبان شاعری گشود و در ديار خويش نام برآورد.  

« اگر از ذوق نظيری بفتادم چه عجب                             طفل بودم که غزل گوی و سخندان گشتم » 

 در ابتدای جوانی، به رسم تجارت، از خراسان بيرون رفت و به واسطۀ ميل به شاعری و اختلاط خوش طبعان، اشعار نيکو در جواب شعرا گفته، منظور نظر 
 سفر هند در پيش گرفت و در«آگره» به خدمت ميرزا عبدالرحيم خان خانان پيوست. 992و مقبول خاطر مستعدان عراق و آذربايجان گرديد. وی در سال 

عبدالباقی نهاوندی که با نظيری معاصر و معاشر و به قولی خواجه تاش نظيری بوده است مينويسد: «... به راهنمونی بخت بيدار جذبۀ خدمت و بندگی اين 
شايسته مدح و ثنا "خان خانان" گريبان گير او گشته به هندوستان کشانيد... و اول کسی که از مستعدان ايرانی به شرف بندگياش عزّ اختصاص يافت او 

) 618(نتايج الافکار، نسخه چ م، ص »بود

  نظيری، اوّلين قصيده خود را در ستايش خان خانان سرود و افتخار ملازمت وی را حاصل کرد. وی تا اواخر حيات تقريباً هيچگاه از دو پيشه اصلی خود، 
بازرگانی و مديحه سرايی، دست باز نداشت، مگر در مدّت آموختن علوم ديگر همچون زبان عربی، دانشهای دينی و يا افزودن اطلاعات خويش در باب آنها 

در گجرات. 

 

ممدوحان شاعر  



  م
 

 نظيری پس از ورود به هند به دستگاه خان ادب پرور، سپهسالار عبدالرحيم خان راه يافته و وی را مدايح بسيار گفته و از صلههای قابل توجهی برخوردار 
گرديد و به وسيله همان سپهسالار به دربار جلالالدين محمد اکبر پادشاه رسيده و قصايدی در مدح آن پادشاه سرود و بعدها به احضار شخص جهانگير پادشاه، 

به خدمت و ملازمت او رسيد که در اين مورد قصيدهای ساخته و در بيتی از آن موضوع احضار شدنش از طرف جهانگير پادشاه را چنين ميسرايد: 

 فلان را   از شاه،  طلب آمده      فرمان           نا گاه برآمد ز درم بانگ که گوييد                                  

  کرده قبا در برو نی بسته ميان را     نی  بيکفش و عمامه به در از خانه دويدم                                       

) 334(ديوان نظيری نيشابوری، با تصحيح و تعليقات محمدرضا « حسرت »، ص                                                                       
غير از اين دو پادشاه و شاهزادههای معتبری که نظيری آنان را مدح گفته است، بزرگان ديگری نيز موضوع مدايح وی بودهاند که اهم آنان عبارتند از: محمد    

عزيز اعظم خان کوکه، ميرزا داراب، ميرزا ايرج، تورنگخان و... 

تفوّق نظيری بر شاعران همعصرش  

 نظيری نيشابوری از ميان شاعران عهد خود با ثنايی مشهدی و شکيبی اصفهانی دوست بود، ولی ميان او و آن ديگران، چون ظهوری و ملک و عرفی صفايی 
نبود و از حيث قدمت، در نزد خان خانان بر ديگران مقدم و به همين سبب بسيار محترم بوده است و اگر چه عرفی خود را از همه بزرگان گذشته و معاصر 

برتر ميشمرد، ولی تفوق نظيری، برهم عصرش، عرفی محل قبول بود و واقعاً نيز چنين است. شايد اگر عرفی، زمان مييافت و تجربۀ افزونتر از آنچه در 
جوانی حاصل کرده بود فراهم ميآورد، بر حريف خود در شاعری چيره ميگرديد، ولی اگر به آنچه بوده و هست، تکيه کنيم جلای فکر و شکوه سخن نظيری 

و پختگی و يک دستی الفاظ و مهارت او را در بيان معانی بيشتر مييابيم و از سخنشناسان بزرگ بعد از نظيری و عرفی، ميرزا صائب به اين نکته اشاره 
صريح دارد و ضمن اعتراف خود به فروتر بودن از مقام نظيری چنين ميگويد: 

را    سخن     نرسانيد،   به نظيری    عرفی                   صائب چه خيالست شوی همچو نظيری       

    و شايد از ميان شاعران معاصر نظيری کسی به صراحت رسمی قلندر، او را در شعر خود نستوده و به بلندی مرتبهاش در سخنوری اعتراف نکرده باشد، 
 :آن جا که در مدح ميرزا عبدالرحيم خان خانان و ذکر سخنواران درگاهش گويد

ديگر  شاعران   کار به جايی که      رساند   شاعر                                   نظيری  ز ريزه چينی خوانت

 که خون ز رشک فتد در دل سخن پرور      انشا                                      مديحش قصيدهها کنند بهر

کوثر  لب  او، تشنه لب،     ز رشک نامه   زنوک خامه او مضطرب، دل گردون                                   

   همه سخندانان عهدش مقام والايش را در سخندانی و سخنوری ستوده او را  قدوۀ الفصحا و ملک الشعرا و البلغا دانستهاند، و همچنين بود، چه، هر چند که 
نظيری به پايه شاعران بزرگ قديم نرسيده، ولی به نسبت با عصر زندگانی و به قياس با هم طرازان خود، شايسته است که در صف اول قرار گيرد. 

  زبان شاعری نظيری 

 نظيری، مانند استادان پايه قرن هشتم و سده نهم قصيدههايش را گاه به استقبال از قصيده سرايان بزرگ و مشهور قديم ميساخت و سخنانش همه جا استوار و 
خالی از عيب است. فصاحتی آشکار و بيانی دلپذير و شيرين دارد، سخنش روان و در همه حال منتخب و استوارست، ترکيبها و تعبيرهای نو فراوان دارد و 

آنها را تقريبا در همه بيتهای او بهويژه در غزلهايش ميتوان ديد و در بيان انديشههای خود، يا در عرضه داشتن احساساتش از آن ترکيبهای تازه و مخلوق 
خويش به نيکی استفاده می کند. در يافتن مضمونهای باريک و در تخيل چيره دست است، امّا هيچ يک از خيال پردازيها و مضمون يابيهای او به گفتار و 

متانت کلامش آسيب نميرساند. معانی بلند را به آسانی بيان ميکند، چنانکه گويی سخنان روزانه خود را اظهار ميدارد، در تشبيهات حسی و عقلی و خيالی و 
ارسال¬المثلتواناست. در وصف اشخاص و احوال و توضيح احساسات بسيار مقتدر است. روی هم شاعريست شايسته تحسين، قصيدهگويی استاد و غزلسرايی 

با سخن لطيف و تخيل دقيق و کلام منتخب و يکدست. او خود چنان اعتقاد راسخی به اشعار و توانايی خود در سرودن شعر داشته که در جای جای ديوان او 
مبالغههايی شاعرانهای در اين مورد ديده ميشود: 

        حقّم رسول نکرد، ارنه ميشدم مرسل   الشعرا                                افضل    منم به معجزه شعر

) 158(ديوان نظير نيشابوری، با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهری « حسرت »، ص                                                           
گاهی با مجير بيلقانی و خاقانی همنبرد ميشود: 

  غوغا به شيروان  و به ارمن در آوريم     چندی به هم نبردی خاقانی و مجير                                  

) 257(همان کتاب.ص                                                                                                                              
و گاه آثار خود را به شهادت ميگيرد که: 

     هرکه برهان طلبد، قول تو برهان تو بس       بر تو، حسن سخن امروز، نظيری، ختم است                  

) 325(همان، ص                                                                                                                                              
وحتی به اينجا پيش ميآيد: 



  ن
 

       ميکرد به فرقان و  به تورات   قران را         شد وحی  از آن  قطع که   ديوان    نظيری                   

 )179 (همان، ص                                                                                                                                            

 

مکتب و مشرب نظيری 

   نظيری واقعاً شاعری خوش فکر است و افکار فلسفی و عرفانی او، غالباً با آرايشهای اشراقی همراه است، از قبول تأثيراتی از زندگانی ثانويهاش در هند، 
بر کنار نيست و در ترکيببندها وغزلهای او بسيار ميتوان به اينگونه انديشههای فلسفی و عرفانی باز خورد. او در ترکيب بند بسيار زيبا و عالياش که در 

لاهور بهمدح ميرزاعبدالرحيم خان خانان ساخته و با اين بيت آغاز ميشود: 

       از پرده برآمد، روشی خوشتر از آن داشت        آن جلوه که در پرده روشهای نهان داشت             

 انديشه وحدت وجودی خود را به صراحت بيان ميکند و عشق را در راه درک اين حقيقت تنها وسيلۀ کار ميشمارد. عده زيادی از قصيدههايش در حمد خداوند 
و نعت پيامبر (ص) و امامان است. 

 او عارفی آگاه است که رسيدن به کنه دين را دستور کار خود ميداند؛ نه اکتفا به ظواهر آن را، و به همين سبب است که او حقيقت  حق را در مسجد و بتخانه 
و کعبه و دير به يکسان مييابد و مشاهده ميکند. 

  نگاه نظيری به ديگر شعرا 

  با نگاهی گذرا به ديوان نظيری ميتوان دريافت که شاعر تا چه پايه شيفته غزلهای آسمانی لسان الغيب حافظ قلندر بوده است. 

نظيری، حافظ رادرشعر مقتدای خود دانسته و ميگويد: 

  گـرديده  مقتـــدای  دو عالـم،  کـلام ما       شيـــراز کـردهايــم                        تا اقتــدا به حافــظ 

  )282(ديوان نظيری نيشابوری با تصحيح و تعليقات محمد رضا طاهری « حسرت » ص 
 

    و در جای ديگر ارادت خود را به حافظ اينگونه بيان ميکند:
        حافظ  شيراز  را   ديوان  فرخ فال   کو         حسب حال خوش، کس ازمجموعه ياری نخواهد         

       )  282(همين ديوان، ص 

اما اين ارادت مانع از آن نيست که نگاهی هم به ديگر سخنوران گرانقدر ادب پارسی نداشته باشد. 

وجود غزلهايی در استقبال از غزلهای سعدی و بابا فغانی در ديوان او و نيز ترجيع بندی بلند که در استقبال از ترجيع بند مشهور  خداوندگار سخن، سعدی 
سروده است اين معنی را تأييد ميکند. او در قصيده، غالبأ قصايد انوری را استقبال کرده است. 

در مورد تأثيرپذيری نظيری از اشعار بابا فغانی، در کتاب تاريخ ادبيات ايران تأليف دکتر ذبيحاالله اينگونه مستند است که: « علی ابراهيم خان خليل در صحف 
ابراهيم درباره شيوۀ بابا فغانی و ادامه يافتن طرز او تا ديرگاهی از دوره مورد مطالعه ما يعنی از نخستين سالهای سده دهم، نوشته است که « ملا محتشم 

کاشانی و ملا نظيری نيشابوری و ملا عرفی شيرازی و ضميری اصفهانی و ملا وحشی بافقی و حکيم رکنا مسيح کاشی که صاحب اقتدار و نامدار متن بلاغت 
و فصاحتاند، همه متقلّد و متتبع اويند ( يعنی بابا فغانی ) » 

) 239، ص 1382(صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات ايران، جلد چهارم، 
 اگرچه هر کدام از اين بلند سخنان تصرفی و اختراعی کاربربند شده و بهطرزی خاص حرف زدهاند اما در حقيقت مسير با رفتار اينان مسلک بابا فغانی است. 

 اگرچه نظيری بهشيوه اهل زمان در جوابگويی استادان بزرگ غزل خاصه سعدی و حافظ، بيکار ننشسته، ولی غزلهای ابتکاری متعدد دارد که بسياری از 
آنها حکايات عاشقانه هستند که با نحوه تفکر جديد، بيانشان ميکند و معانی عالی صوفيانه را گاه در لباس مضمونهای عاشقانه و گاه در تفکرهای عارفانه، 

ملازم با نوعی آزادانديشی بيان ميکند. 

 نمونههايی از ابيات و اشعاری که نظيری به استقبال ديگر شعرا گفته، که در ديوان نظيری نيشابوری يافت شده را ميآوريم. 

         تير   بهتر،      که   پير   در پهلو        مرشدت به جوان که اين مثل است                                  

        3/ ب497ديوان نظيری غزل 

    برگرفته از گلستان سعدی است که ميفرمايد: 

 (گلستان، باب ششم )  «زن جوان را اگر تيری در پهلو نشيند، به از آن که پيری»

يا ترجيع بندی که به استقبال از سخن سعدی است: 



  س
 

   به   سامان   وفا   شود     بنشينم و  پا    کشم   به   دامان                                             تا  کار  

        511 ديوان نظيری ،ص 

 

بيت ترجيع بندی سعدی :     

                               دنباله   کار   خويش    گيرم    گيرم                صبر  پيش         بنشينم  و 

 597کليات سعدی، ص         

يا اين بيت:    

      چو لعبتان خيالاند آدمی و پری                                            به اختيار مشعبد کنند جلوهگری 

 304ديوان نظيری، ص       

که در استقبال از غزل نغز لسان الغيب حافظ است که ميفرمايد: 

 ببری  تا    سعادتی       طُفيل هستی عشقند آدمی و پری                                         ارادتی    بنما 

 304ديوان حافظ، ص              

   در مطلع غزلی ديگر: 

       درک هر راز کجا زان عجمی زاده کنی                             گرنه  آيينه  چو آيينه  او  ساده   کنی 

 دربيت دوم:  

       زيب مشّاطه صفايی ندهد آن بهتر                                 که قناعت به همان حسن خداداده کنی 

 322، ص 562ديوان نظيری غ                 

 که دراستقبال ازغزل لسان الغيب حافظ است با مطلع : 

    بشنو اين نکته که خود را زغم آزاده کنی                           خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 

 322ديوان حافظ، ص                          

همچين قصيدهای که به استقبال از قصيده انوری سروده شد به اين مطلع: 

   چندی به غلط بتکده کرديم حرم را                                    وقتست  که   از  کعبه  برآريم صنم را 

 322ديوان نظيری، ص                          

  و يا قصيدهای به اين مطلع از انوری : 

       باز اين چه جوانی و جمال است جهان را                   وين حال که نو گشت  زمين را و زمان را 

    در قصيدهای از نظيری داريم: 

      در رهگذر  قافيه  لا  نفتادست                                  تا بدرقه    کردست   سخای   تو نعم  را 

 328ديوان نظيری / ص         

    که مضمون آن تشبيه يا برگرفته از قصيده بلند شاعر عرب « فرزدق » در مدح امام سجاد است در يکی از ابيات آن ميگويد: 

 کانت  لائه    نعمو   التشهد     لو  لا   ما  قال لا  قطٌ  الا  فی  تشهده                                            

       )593(ديوان نظری با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهری (حسرت) ص 

نظيری در شعر شاعران 



  ع
 

 همه شاعرانی که نظيری را ديده يا از طريق اشعارش با وی آشنا شدهاند او را به استادی پذيرفته و دقت خيال، وسعت انديشه، وقدرت مضمونيابی  وی را 
ستودهاند. به اجمال  تمام  به دو نمونه اشاره ميکنيم: 

مولانا صائب، چندين غزل نظيری را استقبال کرده مانند: 

    بی گره چون رشته گشتم، غوطه در گوهر زدم          ترک سر کردم، ز جيب آسمان سر بر زدم            

) 5/2589(ديوان صائب، به کوشش محمد مقرمان ،                

که استقبالی از غزل:  

 حلقه تا  بر در  زدم         شب در بتخانهای را با دو چشم تر زدم                         کعبه   در  لبيک  آمد

و نيز اين غزل صائب: 

    سر هر موی بر تن نيش خونخواراست پنداری        ز ز هرچشم او رگ در تنم مارست پنداری           

که استقبال از اين غزل نظيری است : 

       دريغا  گل که شاخ گلبنش دارست  پنداری        چمن قربانگه دنيای خونخواراست پنداری            

 306، ص 535ديوان نظيری غ         

و در غزلی ميفرمايد: 

 نرسانيد   سخن  را       صائب چه خيالست شود همچو نظيری                            عرفی   به   نظيری 

 392ديوان صائب، به کوشش محمد قهرمان، ص             

و در جای ديگر نظيری را" بلبل خوش نوای نيشابور" خوانده، اما خود را برتر از او ميداند. 

 من است    بی نظير  از طبع        خجل     بلبل  خوش  نوای  نيشابور                                         

 1083/ 3همان،      
ناظم هروی نيز چند غزل را از نظيری استقبال کرده و او را « بی نظير عالم سخن » مينامد. 

    نظيری آن که به علم سخن نداشت نظير       چرا به مدح تو اين بيت را نکرد رقم                         

) 45، به کوشش محمد قهرمان / ص 1374(ديوان ناظم هروی          

غزل و نظيری  

« قدرت فکر و بيان نظيری بيش از همه در غزلياتش جلوه دارد که در آنها شيوه معمول شاعران هند نشين بهطور بارز به اوج ابهام ميرسد. درست است که 
تأثير مولانا، حافظ و سعدی در اين غزليات جلوه دارد اما وجود بعضی شباهتها که بين مضامين او با کلام متقدّمان وجود دارد به اصالت اين غزلها که شاعر 

) 4، ص 1383(زرين کوب، عبدالحسين، دفتر ايام 3در طی آنها صنعت و مکاشفه را به نحو فوقالعاده استادانهای در هم ميآميزد، لطمه نميزند.»

آنچه در غزليات نظيری، غير از عشق و درد شخصی، انعکاس دارد، عرفانی است که تجربۀ مولانا و حافظ را با انديشه ابن عربی و جامی در ميآميزد و 
شعر را آيينه حکمت و ديباچه تفکر وعبرت صوفيانه ميکند. « نظيری مثل مولانا و ساير عرفا به اين نکته توجه دارد که لفظ دربيان معنی همواره آمادگی 

ندارد و از اين روست که در بسياری  موارد معنی را هم وسيلهای برای جلوه ظهور خويش نمييابد و آنچه از کلام گوينده مفهوم ميشود، تمام انديشه و احساس 
 )50(همان، او نيست.» 

شعر نظيری غيراز غزلهايش که در موجی از انديشههای عرفانی و اخلاقی پيچ و تاب ميخورد، چندان ابتکاری ندارد. 

غزليات نظيری را عدّهای از شاعران استقبال کردهاند که ما به سه تن از آنان بسنده ميکنيم: 

ابتدا غزل نظيری به اين مطلع: 

          دريغا گل که شاخ گلبنش دارست پنداری   چمن قربانگاه دنيای خونخوار است پنداری             

 306، ص 535ديوان نظيری غ     

که قبلا در مورد استقبال صائب اشاره شد. ناظم هروی نيز دو غزل با اين رديف اما قافيه متفاوت دارد که مطلع يکی از آنها چنين است: 

چراغ  طالعم،  همخانه  بادست    پنداری      مصيبتخانه من ظلمت آباد است پنداری                        



  ف
 

 39 ديوان ناظم هروی  ص        

   به مغز استخوانم شعله در کارست پنداری   چو شمع امشب مرا در محفلش بارست پنداری                

    594ديوان قدسی به تصحيح محمد قهرمان ص   

 

 سبک اصفهانی يا هندی؟ 

)، سخنی در 1(محمد جعفر ياحقی، کتاب درسی تاريخ ادبات دل ( «  سبک، به معنای ابتکار در معانی و شيوه بيان طرح آنها ميباشد»

و اگر کسی به تنهايی ابتکارات فوق را داشته باشد، او را صاحب سبک مينامند.دکتر شفيعی کدکنی، در )4آغاز، ص 
رابطه با سبک اظهار ميکنند: « هيچ چيز نيست که سبک نداشته باشد؛ سبک هميشه از طريق مقايسه قابل درک 

 به کار )37، ص 1368(محمد رضا شفيعی کدکنی، شاعر آيينه ها، است، چنان که رنگها در تقابل با يکديگر خود را نشان می دهد.»  
بردن اصطلاح « سبک هندی » نه تنها نامتناسب، بلکه غير عادلانه ميباشد. «  تسميه اين سبک به هندی، از 

اغلاط مشهوراست و حق اين است که اين طرز از سخن را « سبک اصفهانی » بناميم؛ چرا که اين شيوه معمول، 
تحولات اجتماعی در عصرصفويه است و تا قبل از آن و حتی در زمان حيات صائب، اسمی از سبک هندی برده 

 (امير فيروز کوهی نشده و معلوم نيست اين اصطلاح از کجا آمده و چه کسی برای اولين بار آن را به کاربرده است. »

 البته ناگفته نماند کثرت شاعران پارسيگو در دربار هند و مخالفت پادشاهان صفوی )3-4،کريم، کليات صائب تبريزی، مقدمه، ص 
با مداحی و به به گويی، آرام آرام زمينۀ ايجاد اين طرز تلقی نادرست را در اذهان فراهم ساخت. حسن انوری در 

اين خصوص عادلانهتر قضاوت ميکند: "در اواخر قرن يازدهم همگام با دگرگونيهای سياسی و اجتماعی و تمرکز 
قدرت سياسی ( در اصفهان ) در شعر نيز دگرگونيهايی پيدا شد.....آفرينندگان اين شيوه جديد همگی از ايران 

برخاسته و در اين سرزمين پرورش يافته بودند. از اين رو شيوه آنان نه شيوهای بود غيرايرانی و نه از خارج گرفته 
شده؛ امّا از آن جا که برخی از شاعران به هند سفر کرده بودند. اين شيوه جديد مورد تقليد شاعران فارسی زبان 

 از اين گذشته اگر بنا را )22-23 (شعار، جعفر، موتمن، زين العابدين، گزيده اشعار صائب تبريزی، ص ايرانی و هندی قرار گرفته بود"
براين بگذاريم که شاعران هندی سهم به سزايی در ايجاد اين سبک ( هندی ) داشتهاند، باز اين سبک، اصفهانی 

است. چرا که آنان « همان ايرانيانی بودهاند  که خود يا اجدادشان از بلاد مختلف ايران خصوصاً خراسان آن زمان 
(اميری فيروز کوهی، کريم، کليات صائب  به هندوستان رفتهاند و در امور دينی، علمی و ادبی از مراجع بزرگ گرديدهاند. »

 )5تبريزی ف مقدومه، ص 
ناگفته نماند، اين  سبک در زمان خود صائب، به دليل نو بودنش به « طرز » معروف بوده و شعرای وقت به تازه بودن آن در شعر خود اعتراف نموده و 

مرتب از آن در آثار خود ياد ميکردهاند: 

ميان  اهل  سخن  امتياز   من  صائب                                   همين بس است که با طرز آشنا شدهام 

 588، غ 5ديوان صائب، ج 

گر متاع سخن امروز کساد است حکيم                                  تازه کن طرز که در چشم خريدار آيد 

کليم کاشانی     

مدتی به طرز تازه آشنايی ميکند تو را                                  يا  رب   نيفتدش  به   زبان    ثنا گره 

قدسی مشهدی   

و طرز همان سبک اصفهانی يا هندی است که پايه آن بر تخيل و مضمونيابی گذاشته شده است و از تمثيل و معادلهپردازی و تشبيه و استعاره، تشخيص، حس 
) 4(قهرمان، محمد، برگزيده ی اشعار صائب و ديگر شعرای معروف سبک هندی ص آميزی، مبالغه و... استفاده ميشود که مضمون نو نيز خمير مايه و اصل آن است.



  ص
 

از باد طوسم تازه کن، در آتش هندم مسوز                   کز خاک وابل خاطرم تا آب ملتان خوش نکرد 

 377ص   

گشت  از       فيض   اين         بهارستان                   ملک      گجرات     پر      عيون          مياه 

 421ص   

او به    گجرات    جام    می     بر   کف                    ملک   جينو    از     و      مصيبت         گاه 

 422ص   

دل بود از    مصيبت  گجرات     مو يه گر                   غافل  که از     جفای   قضا بر  دکن  چه شد 

 507ص   

شاعران سبک هندی 

سبک هندی( که نظيری را نبايد ازاين جرگه جدا دانست ). که اولاً ابيات آنان  شاعران سبک هندی دو گونهاند: يکی امثال صائب و حکيم و حزين يعنی بزرگان 
قابل فهم است، يعنی رابطه تشبيهی بين مصراع معقول و محسوس ( تبديل موضوع به مضمون )، معتدل و لطيف است و ثانياً بين ابيات آنها با سبک قدما 

ارتباط است و اشعارشان کم و بيش وحدت موضوعی يا ارتباط عمودی دارد. و ثالثاً بسامد ابياتی که ساختار سبک هندی داشته باشد در شعر آنان خيلی زياد 
نيست. يعنی ابيات معمولی هم دارند و رابعاً زبان آنان زبان روان و درستی است. 

اين شاعران در واقع ادامه دهندگان سنّت غزلی بعد از حافظ و بابا فغانی هستند و سبک در آثار آنان اوج و لطفی دارد. 

در فرهنگ آنند راج که درهند تأليف شده است، ذيل واژه فارس و فارسی مينويسد: « در عهد شاه جهان پادشاه که ميرزا محمد صائب و ابوطالب کليم و حاجی 
محمّدخان و قدسی و محمّد قلی سليم، به سر پا آمدند، کاخ سخن را نباتی تازه گذاشتند ( تا اينجا اشاره او به اعتداليون است )... و بعضی از معاصران آن ها ( 

مراد گروه افراطيون است ) مثل حاجی ميرزا اسير شهرستانی و قاسم مشهدی و شوکت بخاری راه ديگر سر کردند و آن را طرز خيال ناميدند و نزاکت 
 )    170(دکتر محمد دبير سياقی، فرهنگ آنندراج، ص [نازکی خيال ] را به جايی رسانيدند که در بعضی اشعار اينان جمال معنی را جز در آيينه خيال نتوان ديد.

که اينان همان شاعران دسته دوم سبک هندی را تشکيل ميدهند. 



  ق
 

ساختار سبک هندی 

قالب شعر در سبک هندی تک بيت است نه غزل، منتها اين ابيات، با نخ قافيه و رديف به هم وصل شده و شکل غزل يافتهاند. 

ساختار بيت سبک هندی چنين است که در مصراعی مطلبی معقول گفته شود( که به لحاظ نقد ادبی نميتوان به آن شعر گفت ) ودر مصراع ديگر يا تمثيل يا 
رابطه لف و نشری متناظر يا تشبيه مرکب، آن را محسوس کند. وهر چه رابطه بين دو مصراع هنريترو مجسمتر باشد، بيت دلنشين است. بدين ترتيب 

مهمترين ساختار سبک هندی در حقيقت حتی بيت هم نيست بلکه مصرع است. مصرع معقول يعنی مصرعی که درآن شعاری داده ميشود (پيش مصرع ) که 
ميتواند تکراری و تقليدی باشد، اما مصراع محسوس، يعنی مصراعی که شعار را تبديل به شعر ميکند که بايد تازه و ابتکاری باشد، به قول ايشان: "مصرع 

برجسته" 

نالههاست  او ترجيع بند  بندی از  گرچه سرتا پای او يک مصرع برجسته است                        هر سر 

صائب تبريزی          

بدين ترتيب شاعر بزرگ در سبک هندی، شاعری است که ذهن او بتواند مدام بين معقول و محسوس، روابط تازه ايجاد کند. مطلب معقول بيت سبک هندی 
-«موضوع» است که ميتواند هرچيزی باشد و موضوع در مصراع محسوس تبديل به مضمون ميشود که بايد ظريف و هنری و تشبيهی باشد. از اين رو می

گويند شاعران سبک هندی مضمون ساز هستند، يعنی موضوع را که عمدتاً عادی و غير ادبی است تبديل به مضمون ميکنند که ظريف و هنری است. 

  به زحمت اتصال افتد، چوپيوندی بريد از هم           به فرصت قطره دريا ميشود، چون قطره شد دريا 

 1، غ 3ديوان نظيری، ص     

ز عاشق ميشود  معشوق  را نام   و  نشان پيدا            ثمر   نيکو     نيايد  تا      نگردد  باغبان    پيدا 

 37، غ 24ديوان نظيری، ص  

 آه  که    عاشق    کشد   از     خامی   است                رود     کند     دل  که     نباشد         کباب 

 6، غ 39ديوان نظيری، ص  

در تمام اين مقالها، مصراع اوّل معقول و مصراع دوم  محسوس است. البته نمونههايی هم هست که مصراع اوّل محسوس و مصراع دوم معقول باشد. 

از خردهيی   که  دارد گل   در قبا    نگنجد                  جايی که   هست   ذوقی  ميگردد    آشکارا 

 3، غ 5ديوان نظيری، ص 

چنانکه گفتيم رابطه بين دو مصراع در اساس تشبيه است که ميتوان به صورت دقيقتری آن را به انواع مختلف تقسيم کرد؛ مثلاً در بيت زير از نظيری رابطه 
تمثيلی يا تشبيهی يا بدل سازی بهوجود آمده است: 

به هيچ حيله ز پيش اجل خلاصی نيست                            زگرگ اگر  بجهی، پوست ميکند سلاخ 

 14، غ 84ديوان نظيری، ص 

 

پيش مصرع و مصرع برجسته  

شاعران سبک هندی، به مصراع معقول که مهم نيست، «پيش مصرع» و به مصراع محسوس که بايد هنری باشد « مصرع » ميگفتند، اگردرخشان بود 
مصرع برجسته خوانده ميشد. به طوری که از تذکرههای آن دوران بر ميآيد شاعر معمولاً به فکر مصرع برجسته بود و بعد از  يافتن آن بود که برای کامل 

کردن آن پيش مصرعی ميساخت و به اصطلاح مصرع برجسته را به پيش مصرع ميرساند. 

چنان که قبلاً اشاره کرديم، گاهی مهارت شاعر را با طرح مصرع برجسته و تقاضای پيش مصرع ميسنجيدند يا خود شاعر جهت نمايش قدرت خود مصرع 
برجسته را به پيش مصرع ميرساند. چنانکه روزی ميرزا خاضع از شاگردان صائب اين مصراع را خواند: « دويدن، نهفتن، استادن، نشستن، خفتن و مردن 

»که ظاهراً بيمعنی است صائب اين پيش مصراع را برای آن ساخت وآن را معنی دار کرد: 

« به مقدار سکون راحت بود بنگر تفاوت را » 

 

طبيعت در نظر نظيری  



  ر
 

يکی از مختصات پيروان سبک شعر معروف به هندی، اين است که در رو بهرويی با علم بيرون بيشتر به حالات   
نفسانی خود توجه ميکنند. به عبارت ديگر به جای آنکه شاعر در طبيعت قرار بگيرد و آن را وصف کند، طبيعت 
است که در ذهن و روح شاعر تأثير ميکند و شعر او بيان اين تأثير است. بنابراين در شيوه هنری طرز برخورد 

(ناتل فانلری، پرويز، شاعر با عوالم طبيعی ديگرگون ميشود. « برون نگری » جای خود را به « درون نگری » ميدهد. 

 ديگر شاعر در طبيعت نيست، بلکه « طبيعت در شاعر » است. آنچه )417 ؛  ص 1369گوشه و کنار ادبيات فارسی ( هفتاد سخن ) 
مهّم است اموری نيست که در عالم خارج واقع ميشود، بلکه حالاتی است که اين امور خارجی در ذهن شاعر 

بوجود ميآورند. 
برای نظيری، بهار فصلی است که« شوق يار » را در سر شاعر بر ميانگيزد و سايه ابر بهار از فرط شوقگويی« جنون » برپا ميکند وجست و خيزآن در 

دشت، نتيجۀ اين شيفتگی است و ابر هم «دلشده» ايست که از کوهسار به طلب دلدار برخاسته است. 

 ميخيزد   ابر بهار زنکهت سحری، شوق يار  برخيزد                                          جنون  ز سايهی

 ميخيزد   دلشده از کوهسار غزال شيفته، در مرغزار   ميگردد                                          سحاب

به اين طريق ميبينيم که پيروان طرز هندی از برون نگری، که روش بيشتر شاعران پيش از ايشان بوده روی گردانيده و به دروننگری روی آوردهاند. شاعر 
اين مکتب به اموری که پيرامون او ميگذرد بياعتنا نيست. 

اما در سبک اصفهانی، افراط به وضوح مشهود است: 

   ابر  سيلاب   نم  برون      ندهد  گر  نگريد  قلم   « نظيری »   را                                          

 3، ب 124ديوان نظيری، ص 

به  اين جمال و نکويی که اوست ميترسم                               موحدان  به  خدايی  کنند   متهمش 

 2، ب 193ديوان نظيری، ص 

اعتقاد به جبر و رواج آن در شعر 
اعتقاد به جبر و رواج آن در شعر از اختصاصات سبکی اين دوره است. شاعر اين دوره به دنبال مسکّنی است تا با آن آلام و رنجهای خود را تسکين داده و 

کاستيهای موجود را با تکيه به چنين اعتقاداتی جبران کند. 

ما از قضا به قسمت امروز راضييم                                    گر  هست ساعتی به از اين، گو بيار پيش 

 10، ب 189ديوان نظيری، ص  

ويژگيهای سبک اصفهانی   فصل دوم:

تمثيل  

 يکی از پر کاربردترين ويژگيهای سبکی در ميان شاعران اين دوره، استفاده از تمثيل و آوردن آن به عنوان  
 استدلال می باشد.    

تمثيل در لغت به معنای مثال آوردن، تشبيه و يا صورت چيزی را مصوّر کردن است. آقای محمّد قهرمان در تعريف آن، چنين ميگويد: « در تمثيل، شاعر در 
يک مصراع ادعايی ميکند و در مصراع ديگر با آوردن مثالی قابل قبول حرف  خود را به کرسی مينشاند و بيشتر مصراع دوم است که ثابت کننده دعوی 

نظيری تمثيلهای خود را از منابع گوناگون به دست ميآورد. منبع نخستين )5 (قهرمان، محد، برگزيده اشعار صائب و ديگر شعرای معروف سبک هندی ٰ ص ميباشد.»
که در استفاده از آن با اکثر شاعران غزلسرا اشتراک دارد تاريخ انبياء و داستانهای ملّی است. کنعان و بوی پيراهن يوسف، اعجاز عيسی در احيای مردگان، 

يوسف و مکر برادرانش، يوسف و زليخا، کشتی نوح، ليلی و مجنون و امثال اينها. 

سبزه عيش ز بوم و بر هجران   مطلب                      نيشکر،   حاصل  مصر  است،   ز کنعان   مطلب 

 1 ،ب 39، ص 66غ           

غنج و افسون زليخا کار در يوسف نکرد                    هر که دل درباخت، دل بردن نميداند که چيست 

 6، ب 122، غ 71ص       

دمی نقاش، از   نيرنگی صورت  نياسايد                    فريب  نقش شيرين،  دل ز  دست  کوهکن گيرد 


